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چكيده 
ــتر تفاهم و همدلي ميان پيروان مذاهب اسلامى، بسيار برجسته و  ــازي بس ــيعه، در فراهم س ــمارى از عالمان و بزرگان ش نقش ش
ــلطه استعمار در بيشتر  ــت كه با توجه به مقتضاى زمان و رشد غرب  گرايى و س ــت. از جمله آنها محمدرضا مظفراس ــاخص اس ش
ــلامى زد. از جمله اقدامات او در اين رابطه، سامان دادن به  ــلامى، دست به احياى وحدت و تقريب بين مذاهب اس ــورهاى اس كش
ــم را خطر بزرگى  ــجويان علوم ديني بود. او صهيونيس ــطح آگاهيهاي دانش وضعيت علمى و تربيتى حوزه هاي علميه و بالا بردن س
براى جهان اسلام مى دانست و از اين رو معتقد بود كه سران كشورهاى اسلامى نبايد با آن با مسامحه برخورد كنند. به عقيده وى 
اگر قوانين و دستورات مترقى اسلام به طور كامل در جهان به كار بسته شود، صلح پايدار ميان تمام انسانها در سراسر جهان حاكم 

خواهد شد و همه به كمال و سعادت مى رسند.

كليدواژه ها: محمدرضا مظفر، تقريب مذاهب، جمعيت منتدي النشر، تبليغ، اخوت و برادري.
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مقدمه 
ــت كه  ــلامى، عوامل گوناگوني مؤثرّ اس ــق وحدت اس در تحق
ــان و فرهيختگان  ــزرگان، عالم ــش آفرينى  ب ــن آن نق مهم تري
ــلمان مي توانند با  ــمندان مس ــلامي است. انديش كشورهاي اس
ــلمان جهان را نسبت به ضرورت  اقدامات مؤثرّ خود، مردم مس
ــلمانان و توطئه هاي دشمن در زمينه تفرقه امت  وحدت بين مس

آگاه كنند. 
ــه در نزديك  ــى از صاحبان رأى و انديش ــا مظفر يك محمدرض
ــنى به يكديگر بود. راهى كه او براى نزديك  ــيعه و س كردن ش
ــنى- پيش گرفت،  ــيعه و س ــلمانان- اعم از ش كردن دلهاى مس
شيوه هاى علمى و تأليف كتابهايى ارزشمند در اين زمينه است. 
ــامان دادن به حوزه هاى  ــتين فعاليت مؤثرّش را با س وى نخس
ــجويان علوم دينى آغاز  ــطح آگاهى دانش علميه و بالا بردن س

كرد. 
شرايطى كه در اين زمان، ايجاب مي كرد تا بين مذاهب اسلامي 
تقريب ايجاد شود، عبارتند از: سيطره استعمار بر امت اسلامي، 
پايين بودن سطح آگاهي مردم، ايجاد تفرقه در بين مردم توسط 
استعمارگران و فتاواي علما براي جلوگيري از رفتن به مدارسي 

كه در عصر استعمار باز مي شد به دليل فضاي فاسد.

زندگى نامه علامه مظفر
محمدرضا مظفر در پنجم شعبان 1322ق در يكى از محله هاى 
ــود و پنج ماه  ــم به جهان گش ــرف به نام «برّاق» چش نجف اش
ــود، پدرش را از دست داد و نام  پيش از آنكه از مادر متولد ش
«محمدرضا» كه پيش از اين به پدرش تعلق داشت، بر وى نهاده 
ــد.(1) مادرش دختر عبدالحسين طريحى (د 1293ق) است  ش
ــتى برادر بزرگش  ــان آن زن با فضيلت و با سرپرس و او در دام
ــت  ــى مظفر (د 1337ق) پرورش يافت. پس از درگذش عبدالنب
ــر (د 1375ق)،  ــن مظف ــرادر ديگرش، محمدحس ــى، ب عبدالنب
سرپرستى او را به عهده گرفت و راهنماى زندگيش گرديد.(2) 
محمدرضا از خاندان علمى و ادبى بنام و معروف شيعى موسوم 
ــده 12  ــت. اين خاندان از نيمه س ــته اس به «آل مظفر» برخاس
قمرى در حوزه نجف اشرف شناخته شدند و چهره هاى نامدار و 
بزرگشان در عرصه هاى متعدد و رشته هاى متنوع علوم اسلامى 
درخشيدند و شعاع پرتو نورشان گستره مراكز علمى ـ تحقيقى 

شيعه و غير آن را درنورديد.(3) 
ــالگى راهى  ــتن، در 13 س ــس از فراگيرى خواندن و نوش او پ
مكتب علوم دينى شد و به آموختن مبانى و اصول ادبيات عرب 
پرداخت و در اين مقطع از محمد طه حويزى بسيار بهره برد. او 
ــپس با عزمى راسخ دوره سطح فقه و اصول را سپرى كرد و  س

آن گاه در جلسات دروس عالى اين دو علم و همچنين حكمت، 
ــفه و عرفان كه از سوى اساتيد بنام: 1) محمدحسن مظفر؛  فلس
محمدرضا به همراه برادر ديگرش محمدحسين در درس برادر 
بزرگشان شركت مى كردند. 2) محمدحسين نائينى (د 1355ق) 
3) ضياءالدين عراقى (1278ـ1361ق) 4) عبدالهادى شيرازى 
(1305ـ1382ق) 5) على قاضى طباطبايى (1385ـ1366ق) 
ــس  تدري (1296ـ1361ق)،(4)  ــى  اصفهان ــين  محمدحس  (6

مى گرديد، حاضر گشت.
ــزرگ علمى  ــوان از معماران ب ــى را مى ت ــين اصفهان محمدحس
ــخصيت او، تأثير  ــت كه در شكل دهى ش محمدرضا مظفر دانس
ــيارى داشت، بدان حد كه خط مشى اصولى، فقهى و فلسفى  بس
ــت. احترام و  ــتاد اس ــاى اين اس ــر از ديدگاهه ــتر متأثّ او، بيش
ــين اصفهانى، گواه ارتباط  تجليل فراوان مظفر از مقام محمدحس

تنگاتنگ و علاقه بى حد به ايشان است.(5) 
ــاتيد فن و با امداد از پروردگار، محمدرضا مظفر  در محضر اس
ــين  ــيد و حضرات آيات محمدحس ــام والاى اجتهاد رس به مق
ــن مظفر و عبدالهادى شيرازى اجتهاد او را  اصفهانى، محمدحس

گواهى كردند.(6) 
ــب دانش، علاوه بر علوم دينى، به فراگيرى  ــير كس مظفر در س
ــه، جبر، هيئت و عروض روى  ــهايى چون حساب، هندس دانش

آورد و در 21 سالگى كتابى در علم عروض نگاشت. 
ــا مظفر در كنار تحصيل، مطالعه و تحقيق، به تدريس  محمدرض
معارف الهيهّ در حوزه علميه اشتغال داشت و نخست به تدريس 
ــب (در فقه) و رسائل (در اصول) پرداخت و آن گاه  كتاب مكاس
ــه تدريس دوره خارج فقه و اصول اهتمام ورزيد. او همچنين  ب
فلسفه اسلامى را به طالبان اين فن آموخت و از آن جمله كتاب 

اسفار اثر ملاصدرا را در منزل خود تدريس مى كرد.(7) 

اوضاع سياسـى جهان اسـلام در زمان علامه 
مظفر

ــتم، اولين دور از نبرد غرب گرايى و اسلام در  در نيمه قرن بيس
ــلامى، به نفع استعمار به  ــتر كشورهاى اس عراق و البته در بيش
ــتعمارگران توانستند به حكم برتريهاى مادى،  پايان رسيد و اس
سياسى و علمى خود و عقب ماندگى جهان اسلام، سيطره خود 
ــلامى تحميل نمايند. رهبرى دينى مستقر در نجف  را بر امت اس
ــرف، عدم توجّه جدّى به جنبه سياسى را برگزيد و ضرورت  اش
ــاختهاى جامعه اسلامى و ايجاد شكل نوينى  نوگرايى در زيرس
از انديشه اسلامى را كه بتواند همپاى چالشهاى تمدنى تحميلى 
ــلام در اين دوره جديد حركت كند، حس  از سوى غرب بر اس
ــه نوگرايى فكرى بر  ــن به صورت طبيعى توجّه ب ــود. بنابراي نم
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ــاخت   ــى غلبه يافت و پايه هاى جديد زيرس دغدغه هاى سياس
جامعه اسلامى معاصر شكل گرفت.

از اين رو مرجعيت دينى نجف اشرف با صدور فتوايى، ورود به 
ــتعمارگران را تحريم كرده و در كنار آن، به  مدارس عصرى اس
گشايش مدارس مستقل با فضاى دينى همت گماشت. در زمينه 
دروس حوزوى، عبدالحسين شرف الدين در كنار مدارس تحت 
ــوزوى در لبنان اقدام كرد.  ــيس مدارس ح نظارت خود، به تأس
ــت به اقدام مشابهى زد و در  ــن امين در سوريه، دس محمدمحس
ــلامى، فكر تنظيم مدارس حوزوى در  ايران نيز عباس على اس
ــت برنامه را پذيرفت. محمدرضا مظفر نيز در  قالب مدارس تح
ــگام تجربه نوسازى و برنامه ريزى در علوم حوزوى  عراق، پيش

به شمار مى آيد.
ــصت قرن بيستم، دوره غلبه  از اين رو دهه پنجاه و حتى دهه ش
ــت در اقدامات مرجعيت و حوزه علميه نجف  ــه بر سياس انديش

اشرف به شمار مى آيد. 
ــرف  مظفر در رأس همه فعاليتها و اقدامات اصطلاحى نجف اش
ــهاى اصلاحى زمان خود  ــا در همه جنبش ــت و نه تنه قرارداش
ــيار مؤثرّ و بارز اين جنبشها به شمار  ــهيم بود، بلكه عضو بس س

مى رفت. 
مشكل اين بود كه اين افكار اصلاحى با همه نيرومندى و ايمانى 
ــاختن آن در حوزه علميه  كه طرف دارانش به ضرورت عملى س
داشتند، صورت مشخصى نداشت و يك برنامه اصلاحى اساسى 

و حساب شده براى چاره نواقص در ميان نبود. 
ــنا  ــاس تجارب طولانى به افكار اصلاحى كاملاً آش مظفر براس
ــى و تبليغى به وضوح برايش  ــم صحيح برنامه هاى درس و تنظي
ــن شده بود، او در پرتو نبوغ و دانش خود، توانست ريشه  روش
ــدردان و همفكران  ــد و از هم ــف كن ــكل را كش اصلى اين مش
ــه ها آغاز كنند، در نظر او،  ــئله را از اين ريش بخواهد، حل مس
ــى درس و تحصيل و  ــمت بود، يك ــى در دو قس ــكل اساس مش

ديگرى تبليغ و ارشاد.(8)

اقدامات فرهنگى تقريبى علامه مظفر
ــر، نام او را در  ــا و فعاليتهاى اصلاحى محمدرضا مظف برنامه ه
زمره يكى از احياگران عصر حاضر، در تاريخ كهن حوزه علميه 
ــرف جاودان ساخت، اقدامات اصلاحى او به قرار ذيل  نجف اش

است: 
1) تشكيل جمعيت منتدى النشر 

ــرادران فاضل و همدرد  ــدام او اين بود كه عده اى از ب ــن اق اولي
ــود را از حوزه علميه، دور هم گرد آورد و جمعيت متفكر و  خ
باهدفى تشكيل داد كه اوضاع و احوال علمى و درسى نجف را 

به خوبى درك مى كردند و به عمق و عظمت مأموريت اصلاحى 
سنگينى كه نجف برعهده داشت، كاملا آشنا بودند.(9) 

منتدى از ريشه «نداء» به معناى فرياد است و زمانى كه به  باب 
ــت؛(10) بنابراين،  افتعال برود، به معناى فراخوانى همديگر اس
«منتدى النشر» به معناى فراخوانى يكديگر در گسترش فرهنگ 
ــلامى است. مظفر با تشكيل جمعيت «منتدى النشر»  و علوم اس
ــد. اين نهاد كاملاً  ــم كم به اهداف اصلاحى خود نزديك تر ش ك
ــيس را از دولت  ــال 1353ق، مجوز تأس علمى و مذهبى در س
ــيله را براى تحقق اهداف اصلاحى،  ــراق گرفت و بهترين وس ع
ــلامى در مردم و استحكام  ــر فرهنگ دينى و ايجاد روح اس نش

اخلاق تشخيص داد.
ــنامه جمعيت چنين آمده است: «اهداف منتدى  در ماده 4 اساس
النشر عبارت است از: عموميت دادن فرهنگ اسلامى و علمى، 
ــوزش و ... با  ــر، تأليف، آم ــيله نش ــلاح اجتماعى به وس و اص

استفاده از شيوه هاى مشروع». 
محمدرضا مظفر رياست اين جمعيت را به عهده داشت و حمايت 

ابوالحسن اصفهانى از اين نهاد نوپا، بسيار راهگشا بود. 
مظفر و همفكران ديگر او، خطر تهاجم فرهنگى غرب را شناخته 
و به سرعت جوانان را دريافتند و براى در امان ساختن آنان از 
شبيخون دشمن، ايشان را در زير چتر انديشه هاى اسلامى جاى 

دادند و مراكز عالى آموزشى را تأسيس كردند.(11) 
2) تأسيس دانشكده فقه

مظفر در سال 1376ق، دانشكده فقه را در نجف اشرف تأسيس 
كرد و وزارت فرهنگ عراق در سال 1377ق آن را به رسميت 
شناخت. مواد درسى اين دانشكده عبارت بودند از: فقه اماميه، 
ــير و اصول و مبانى تفسير، حديث  فقه تطبيقى، اصول فقه، تفس
ــى، ادبيات و تاريخ ادبيات،  و اصول حديث (درايه)، روان شناس
جامعه شناسى، تاريخ اسلام، فلسفه اسلامى، فلسفه جديد، منطق، 

تاريخ جديد، اصول تدريس، نحو، صرف و يك زبان بيگانه. 
ــلامى  ــفه اس ــكده به تدريس فلس ــود در دانش ــا خ محمدرض
مى پرداخت و مجلدات كتاب «اصول الفقه» را آماده مى كرد، تا 
در دانشكده فقه تدريس شود. او همچنين به سرپرستى دانشكده 
و نظارت بر كارهاى تأليفى آن مى پرداخت. وى زندگى خود را 
ــه طور كامل در اختيار اين مركز علمى گذارد و همه تواناييها  ب

و امكاناتش را در اين دانشكده بذل نمود.(12) 
3) تدوين كتابهاى درسى

ــه وران حوزه، تغيير برخى متون  ــرن اخير، جمعى از انديش در ق
ــى و كوتاه كردن طول مدت آموزش را به منظور دستيابى  درس
سريع به اهداف متعالى پيشنهاد كرده اند و برخى از مصلحان نيز 
ــاى روزآمد را ـ با توجه به  ــد بناى علمى و تدوين كتابه تجدي
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ــظ عمق و اصالت مطالب آنها ـ وجهه نظر خود قرار داده اند  حف
كه اين تغيير و جايگزينى همواره با مقاومت برخى ديگر مواجه 

بوده است. 
ــطح و خارج، دوره نخست را به دليل  مظفر در ميان دو دوره س
ــس ـ نيازمند  ــبك تحصيل و تدري ــى و س نقص در مواد درس
ــيس منتدى النشر و  ــت و از اين رو در پى تأس اصلاح مى دانس
دانشكده فقه، تنظيم وضعيت آموزشى و افزودن متون آموزشى 

جديد برآمد.
تدوين كتابهاى «المنطق»، «اصول الفقه» و «عقائد الاماميه» يك 
بازنگرى و ابتكار در نگارش كتابهاى درسى به شمار مى آيد كه 
ــت از متون درسى حوزه هاى علميه به  هم اكنون دو كتاب نخس
خصوص حوزه قم مى باشد.(13) عقائد الاماميه، مجموعه اي از 
ــاس روش اهل بيت(عليهم السلام) مي باشد  عقايد اسلامي براس
ــده است، اثري كه از هر  ــرده و رسا تنظيم ش كه به صورتي فش
ــه پيچيدگيهاي رايج كتب كلامي عاري بوده و براي همگان  گون
درخور فهم است. مظفر پيش تر اين مطالب را در سال 1363ق 
در دانشكده ديني منتدي ارائه كرده بود و سپس آن را بدين نام 
ــيعه» به چاپ رساند و هدف عالي  و همچنين به نام «عقايد الش

او از نگارش آن، تقريب بين مذاهب اسلامي بود.(14) 

اقدامات سياسى تقريبى علامه مظفر  
ــى و علمى حوزه  ــه فعاليتهاى فرهنگ ــر زندگيش را تنها ب مظف
ــاخت، بلكه با انديشه نافذش، مسائل و موضوعات  محدود نس
ــلامى را درنورديد و هر  ــى جامعه و امت اس اجتماعى و سياس
ــكلات تحميل  پديده مهم را به دقت دنبال مى كرد. بحرانها و مش
شده بر مسلمانان، او را بيشتر تحت تأثير قرار مى داد و به تلاش 

در راستاى حل مشكلات مسلمانان وامى داشت. 
ــارهاى روزافزون فرانسويان بر مردم الجزاير و نامردميهاى  فش
صهيونيستها نسبت به مردم فلسطين، حوادث ناگوارى است كه 
از ديد نافذ او پنهان نبود و آن فقيه فرزانه را در رنج فرومى برد 
ــت.  ــريات، مقالات مفيدى مى نگاش ــى در برخى از نش و گاه
ــال 1956م،  ــرائيل در س وى همچنين در جنگ بين مصر و اس
ــيخ الازهر فرستاد و همدردى خود را با  تلگرافى خطاب به ش

ملت مصر اعلام داشت.(15) 
ــلامى مى ديد و  ــم را خطر بزرگى براى جامعه اس او، صهيونيس
اصولاً انحراف سردمداران كشورهاى اسلامى از حق و مسامحه 
ــيرتان غرب را عامل بدبختى مسلمانان و ريشه  ايشان با ديوس

رشد صهيونيستها مى دانست.(16) 
مظفر با همكارى گروهى از انديشمندان مسئوليت شناس، براى 
مقابله با افكار الحادى، «جماعة العلماء» را در نجف اشرف پى 

نهاد، تا اين نهاد برخاسته از حوزه، مبارزه با بى دينى و تهاجم 
ــترش افكار  ــمنان را پى گيرد و جلوگيرى از گس فرهنگى دش
كمونيسم را رهبرى كند. بيانيه هاى منتشره اين گروه، گواه بينش 

و بلندنظرى مؤسسان آن است.(17) 
ــام خمينى(ره) و ديگر مراجع بزرگ ايران با  در پى مخالفت ام
فعاليتهاى ضد اسلامى شاه ايران، علماى نجف همچون مظفر با 
ــده، از حركت انقلابى روحانيان حوزه علميه  ــان هم صدا ش ايش
ــتيبانى كردند و ضمن صدور چندين اطلاعيه،  قم حمايت و پش
ــاى ايالتى و ولايتى  ــت خود را با تصويب لايحه انجمنه مخالف
ــته و انزجار خود را از اقدام ظالمانه رژيم پهلوى در  اظهار داش

فاجعه مدرسه فيضيه اعلام كردند.(18) 

راهـكار علامـه مظفـر در برابـر اختلافهـاى 
فرقه اى

بى ترديد، اختلافهاى قومى و مذهبى از ريشه دارترين مشكلات 
ــت كه از زمان رحلت پيامبر اسلام(ص) تا  ــلامى اس حيات اس
ــت. بديهى است كه  ــايه افكنده اس ــلامى س كنون بر جوامع اس
ــلمان هيچ گاه در برابر اين مشكل،  ــنفكران مس متفكران و روش

بى تفاوت نبوده و در پى راه حل اساسى براى آن بوده اند. 
ــه جدايى بين صفوف  ــود كه ريش اين نكته نيز نبايد فراموش ش
ــبب رويارويى و برخورد افكار در داخل  مسلمانان صرفاً به س
ــين، استعمار و  ــت؛ بلكه از روزگاران پيش ــلامى نيس جامعه اس
ــلامى بوده و در  ــتكبار جهانى در صدد تفرقه بين مذاهب اس اس
ــت. جامعه اسلامى نيز  ــب كرده اس اين راه كاميابيهايى هم كس
ــته مردان مصلحى براى درمان درست اين  در اين مدت نتوانس
ــا نگاهى گذرا به  ــتى ارائه كند. ب معضل تربيت، و راه حل درس
ــلامى در برابر  ــلامى درمى يابيم كه متفكران اس تاريخ تفكر اس
مشكلات فرقه اى و اختلافهاى مذهبى، دو راه را پيش گرفته اند، 

يا دست كم دو نوع عقيده در اين باره ابراز كرده اند:
برخى معتقدند كه در برابر مذاهب منحرف اسلامى، بايد مقاومت 
ــيد.  ــرد و كوتاهى يا هر نوع مدارا هيچ نتيجه اى نخواهد بخش ك
ــلام، چنان كه قرآن  ــد به حقيقت اس ــان اعتقاد دارند كه باي اين
كريم و پيامبر(ص) عرضه كرده اند، به صورت تعصب آميز ايمان 

داشت و مخالفان را در برابر نقدهاى شديد و كوبنده قرار داد.
ــته، گروهى ديگر راه تفريط و سهل انگارى را  در برابر اين دس
پيش گرفته اند و معتقدند كه معالجه اصلى اختلافهاى مذهبى، از 
ــائل اعتقادى است. اگر  طريق اغفال و ناديده گرفتن برخى مس
ملل مسلمان، اختلافهاى رايج بين خود را فراموش كنند و براى 
وحدت كلمه از اعتقاداتشان كوتاه بيايند، تنشهاى موجود از بين 
ــلامى، يكپارچه با آرامش و مسالمت  خواهد رفت و جوامع اس

16

تم 
 هف

ال
س

13
90 

ان
ست

 زم
-2

ره6
شما



زندگى خواهند كرد. 
ــت كه هيچ يك از راه حلهاى ارائه شده عملى نيست؛  بديهى اس
ــش  ــان داده هر گونه كوش ــه در راه حل اول، تجربه نش ــرا ك چ
ستيزجويانه و تعصب آميز، جز افتراق و به بار آوردن مشكلات 
جديد، ثمره اى ديگر نداشته است؛ زيرا بسيارى از فتنه هايى كه 
اكنون در كشورهاى اسلامى مانند هند، پاكستان، ايران و عراق 
ــلمان  ــاهده مى كنيم، از تعصب و جمود فكرى فرقه هاى مس مش
در اين كشورها سرچشمه مى گيرد. همچنين در راه حل دوم نيز 
ــته  ــى كه به چيزى ايمان دارد، انتظار داش ــچ گاه نبايد از كس هي
ــيم به آسانى از آن دست بردارد و آن را به ورطه فراموشى  باش
ــان در برابر  ــت كه انس ــپارد؛ زيرا عقيده و تفكر، چيزى نيس بس
ــود را با اعتقادات  ــى كوتاه بيايد و كيان فكرى خ ــه راحت آن، ب
ــت  منحرف ديگران درهم آميزد. تحقق اين موضوع، ممكن اس
ــان داده كه هيچ گاه  ــد؛ اما تجربه نش ــر باش در كوتاه مدت ميسّ
ــيوه هاى افراطى و تفريطى  ــتدام نخواهد ماند. مظفر كه از ش مس
ــده، به طور كامل آگاهى داشت. او كوشيد تا راه معتدلى  ياد ش
ــيعه و سنى پيش  را در حل اختلافهاى مذهبى و وحدت بين ش
گيرد و خود در مناظره اى با احمد امين كه در مجله الرساله نيز 
چاپ شد، تصريح كرد كه ناديده گرفتن اعتقادات و كوتاه آمدن 
ــت كه نمى توان با آن موافقت كرد.  ــئون مذهبى چيزى اس از ش
ــد كه حتى اگر بپذيريم اين سهل  در اين ديدار، مظفر يادآور ش
انگارى و تنازل، بين انديشه وران شيعه و سنى ممكن است، چه 
ــردم و آراى عمومى تضمين  ــوع را بين توده م ــى اين موض كس

مى كند؟(19)
ــيوه اى كه مظفر در نظر داشت و به آن نيز عمل كرد، بالابردن  ش
ــه وران با  ــيله اهل قلم و انديش ــطح آگاهى توده مردم به وس س
انصاف شيعه و سنى بود. وى معتقد بود كه در اين راه مى بايست 
مباحثه ها و مناظره هاى سودبخش در فضايى آزاد به راه انداخت 
ــنى، حقايق اسلامى را  ــندگان منصف اعم از شيعه و س و نويس
آن طور كه هست، بنگارند تا بدين وسيله گرايشهاى تعصب آميز 

از بين برود و مردم از تقليد بى اساس رهايى يابند. 
ــقيفه  ــر در اين جهت انجام داد، تأليف كتاب الس ــه مظف كارى ك
ــتانه، رويداد  ــه دور از تعصب و در فضايى كاملاً دوس بود كه ب
ــقيفه را تحليل و ارزيابى كرد. وى در ابتداى كتاب،  ــوراى س ش
ضمن اينكه «هواى نفس» و «ابهام وقايع تاريخى» را دو عامل 
ــتباه مورخان در تحليل و ارزيابى وقايع تاريخى معرفى  مهم اش
كرد، بارها به خواننده كتاب السقيفه هشدار داد كه اين دو عامل 
ــد و به دور از هر گونه تعصب و  ــته باش ــه مد نظر داش را هميش

پيش فرضها، كتاب ياد شده را مطالعه كند.(20) 

مهم ترين وسيله تبليغ اسلامى از منظر علامه 
مظفر 

مظفر، خطابه و تبليغ متداول در نجف را در شأن آن حوزه كهن 
نمى دانست؛ زيرا امروزه هيچ خطيبى بدون آگاهى از افكار زمان 
ــات علوم جديد و احاطه كامل به آموزه ها و معارف  و موضوع
اسلامى (فقه، تفسير و تاريخ) نمى تواند رسالت اسلامى خود را 
ــطح عالى و گسترده انجام دهد. او خطابه حسينى را يكى  در س
ــناخت و وضع موجود حوزه را  از مهم ترين وسايل تبليغ مى ش
مطلوب نمى دانست و افتتاح مؤسسه و مدرسه اى را براى تربيت 

خطيب، يگانه راه نجات از آن نارسايى تلقى مى كرد. 
ــاد از آرزوهاى مظفر بود. در  ــكده وعظ و ارش ــودن دانش گش
ــت خطيب برجسته عراق،  ــال 1363ق مجموعه اى به رياس س
ــام و با نظارت مظفر تشكيل شد و كار آزمايشى  محمدعلى قس
ــا برپايى يك  ــكده) ب ــمى دانش خويش را (پيش از افتتاح رس
ــوم عربى، اصول  ــهايى چون فقه، عل ــاز كرد و درس كلاس آغ
ــد. مدت  دين و اصول حديث (علم درايه) در آن تدريس مى ش
ــته بود كه حمله هاى پياپى بر آن وارد  كوتاهى از عمر آن نگذش
آمد و اتهامهاى ناروايى بر آن زده شد؛ در حالى كه اين مؤسسه 
ــيس شده بود و هدفى  با اهدافى عالى و انگيزه اى مخلصانه تأس
ــوس كه مصلحان هميشه  ــت، اما افس جز زدودن پيرايه ها نداش
در معرض اتهام، و ناآگاهان سدّى در مقابل انديشه هاى والاى 

ايشانند.(21) 

مدينه فاضله علامه مظفر 
ــگاه خدا  ــت: تنها دين مقبول در پيش محمدرضا مظفر معتقد اس
ــت. اسلام دين آسمانى حق و آخرين و كامل ترين  «اسلام» اس
ــعادت بشر را تأمين و  ــد كه بهتر از تمام آيينها س اديان مى باش
ــازد. روزى اسلام  مصالح دنيوى و اخروى او را برآورده مى س
نيرو و حكومت جهانى خواهد يافت و عدالت و قوانين اسلامى 
ــتورات  ــرا خواهد گرفت. اگر قوانين و دس ــر جهان را ف سراس
ــته شود، صلح  ــلام، به طور كامل در جهان به كار بس مترقى اس
ــود،  ــر جهان برقرار مى ش ــانها و در سراس پايدار ميان تمام انس
ــعادت مى رسند و انسان به اخلاق فاضله نائل  همه به كمال و س
ــه ستم قطع مى گردد و محبت و عاطفه انسانى و  مى گردد، ريش
برادرى در ميان همه انسانها حكم فرما شده و فقر و سيه روزى و 
بدبختى از صفحه هستى نابود مى شود. اگر امروز وضع شرم آور 
ــلمان مى نامند،  ــان مردمى كه خود را مس ــفناكى را در مي و اس
مشاهده مى كنيم، علتش اين است كه از همان قرن اول، روح و 
نظام اسلامى به درستى مورد عمل و مطابق با نص قرار نگرفت 
ــلام، متأسفانه از آن روز تا زمان  ــرپيچى از حقيقت اس و اين س
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ــه يافته و روز به روز هم  ــلمان مى ناميم، ادام ما كه خود را مس
اسفناك تر شده است، بنابرين پيروى از اسلام نبود كه مسلمانان 
را به اين عقب ماندگى تأثرّآور دچار ساخته، بلكه كاملاً عكس 
ــلام و بى اعتنايى به  ــت؛ يعنى اين سرپيچى از تعاليم اس اين اس
ــار ستم و تجاوز در ميان تمام طبقات  قوانين آن و رواج و انتش
ــان و از خوّاص تا توده مردم بوده كه اين  ــا تا فرمانرواي از ضعف
وضع را پيش آورده و مانع پيشرفت مسلمانان شده است.(22)

برادرى، يكى از عالى ترين اهداف اسـلامى در 
منظر علامه مظفر 

مظفر بر اين باور است: يكى از بزرگ ترين و عالى ترين هدفهاى 
اسلامى اين است كه ميان افراد مسلمان با همه اختلافاتى كه از 
نظر زندگى و مراتب اجتماعى دارند، برادرى ايجاد كنند، تقصير 
ــلمانان در گذشته و امروز همين بوده كه به مقتضيات  بزرگ مس
و آثار اين برادرى اسلامى عمل نكرده اند. اگر مسلمانان صفات 
ــم و تجاوز از  ــه آن عمل مى كردند، ظل ــرادرى را فهميده و ب ب
سراسر زمين رخت برمى بست و بشر در برادرى سعادتمندانه اى 
آن هم عالى ترين مراحل سعادت اجتماعى به زندگى خود ادامه 
مى داد. ديگر انسانها دچار هيچ استعمارگر و جبارى نمى شدند، 
ــلط نمى شدند و بالأخره حساب زندگى  گردنكشان بر آنها مس

آدمى غير از اين مى شد كه هست.(23) 

فداكارى علامه مظفر براى رسيدن به هدف 
ــدف خودمان به  ــتيم در راه ه ــاده هس ــد: ماآم ــر مى گوي مظف
ــرادى را پيد اكنيم كه  ــت بزنيم، اگر اف ــاى تازه اى دس فداكاريه
ــدام كنند، ما  ــا، خود به اين كارها اق ــد بدون مداخله م بخواهن
حاضريم از مباشرت و دخالت خوددارى كنيم و اين خدمات را 
ــپاريم، ... و به آنها اطمينان مى دهيم كه ما در هر كجا  به آنها بس
كه باشيم و نقش ما در برنامه به هر وضعى باشد، ما خدمتگزار 
ــا خواهيم بود، ما نمى خواهيم با  ــزار صديق اين برنامه ه و كارگ

اين سخنان براى حسن نيت خودمان دليل بياوريم.(24) 

نتيجه گيرى 
ــلامى،  ــا مظفر در تقريب مذاهب اس ــن اقدام محمدرض 1. اولي
ــيله براى  ــر» بود كه بهترين وس ــيس جمعيت «منتدى النش تأس
ــر فرهنگ دينى و ايجاد روح  تحقق اهداف اصلاحى در پى نش

اسلامى در مردم و استحكام اخلاق بود. 

ــم فرهنگى غرب را  ــر و همفكران ديگر او، خطر تهاج 2. مظف
ــناخته و براى نگاه داشتن جامعه اسلامى از شبيخون دشمن،  ش
مسلمانان را در زير چتر انديشه هاى اسلامى جاى داده و مراكز 

عالى آموزشى را تأسيس كردند. 
ــم را خطر بزرگى براى جامعه اسلامى مى ديد و  3. او صهيونيس
اصولاً انحراف سردمداران كشورهاى اسلامى از حق و مسامحه 
ــيرتان غرب را عامل بدبختى مسلمانان و ريشه  ايشان با ديوس
رشد صهيونيستها مى دانست. به عقيده ايشان، ريشه جدايى بين 
ــبب رويارويى و برخورد افكار  ــلمانان صرفاً به س صفوف مس
ــين،  ــت؛ بلكه از روزگاران پيش ــلامى نيس در داخل جامعه اس
ــتكبار جهانى در صدد تفرقه بين مذاهب اسلامى  استعمار و اس
بوده است. وى كوشيد راه معتدلى را در حل اختلافهاى مذهبى 
ــيعه و سنى پيش گيرد. او معتقد بود كه ناديده  و وحدت بين ش
گرفتن اعتقادات و كوتاه آمدن از شئون مذهبى چيزى است كه 
نمى توان با آن موافقت كرد.                                                       
ــت و به آن نيز عمل  ــيوه اى كه مرحوم مظفر در نظر داش 4. ش
ــيله اهل قلم و  ــى توده مردم به وس ــطح آگاه كرد، بالابردن س
ــود. وى معتقد بود كه  ــنى ب ــيعه و س ــه وران با انصاف ش انديش
ــودبخش در  ــت مباحثه ها و مناظره هاى س در اين راه مى بايس
ــيعه  ــندگان منصف اعم از ش فضايى آزاد به راه انداخت و نويس
ــلامى را آن طور كه هست، بنگارند، تا بدين  و سنى، حقايق اس
ــردم از تقليد  ــهاى تعصب آميز از بين برود و م ــيله گرايش وس
ــاس رهايى يابند. كارى كه مظفر در اين جهت انجام داد،  بى اس
يكى تأليف كتاب السقيفه بود كه به دور از تعصب و در فضايى 
كاملاً دوستانه، رويداد شوراى سقيفه را تحليل و ارزيابى كرد و 
ديگرى تأليف كتاب، عقائد الاماميه بود كه مجموعه اي از عقايد 
ــلام) مي باشد و به  ــاس روش اهل بيت(عليهم الس اسلامي براس
صورتي فشرده و رسا با هدف عالى تقريب بين مذاهب اسلامى 

تنظيم شده است. 
ــلام به طور  ــتورات مترقى اس 5. به عقيده وى اگر قوانين و دس
كامل در جهان به كار بسته شود، صلح پايدار ميان تمام انسانها 
و در سراسر جهان حكومت پيدا مى كند، همه به كمال و سعادت 
مى رسند و تقصير بزرگ مسلمانان در گذشته و امروز اين بوده 

كه به مقتضيات و آثار برادرى اسلامى عمل نكرده اند.
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پى نوشتها

  كتابنامه

19

تم 
 هف

ال
س

13
90 

ان
ست

 زم
-2

ره6
شما


